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  اواخر شهریور هر سال موعد برداشت خرما از ۳۳هزار هکتار از نخلستان هاي خوزستان است. این استان دومین تولیدکننده خرما در کشور است. امسال در ۱۷ شهر خوزستان بیش از ۱۸۷هزارتن خرما برداشت مي شود.
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حقوق خوانى

نگارش رسمی در قانون اساسی

در تقویم رسمی بیست و هفتم شهریور  هم زمان با زادروز «شهریار» 
به عنوان روز «شــعر و ادب فارسی» نام گذاری شده است. به این بهانه 
درنگــی می کنیم بر چگونگی بیان رســمی (نوشــتاری و گفتاری) در 

زندگی روزمره.
شاخه های دانش هریک بر یکی از علوم پایه استوار است: پزشکی 
بر شیمی، مهندسی بر ریاضیات و حقوق بر ادبیات. اهمیت زبان فارسی 
در حدی اســت که اصل پانزدهم قانونی اساســی جمهوری اسلامی 
ایران به این موضوع اختصاص دارد: «زبان و خط رســمی و مشــترک 
مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی 
باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در 
مطبوعات و رســانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در 
کنار زبان فارسی آزاد است». علاوه بر این ماده ۵۱ «قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (۱۳۷۹) بر فارســی بودن 
زبان دادرسی تأکید دارد. در ادامه تعدادی از کوتاهی ها در حق زبان و 

ادبیان فارسی که در بیان رسمی دیده شده، فهرست وار بیان می شود:
نخســت. سخنگوی دولت در نشســت خبری با رسانه ها که در ۱۲ 
شهریور  برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره برجام می گوید: 
«...تضمین ها اولا باید اطمینان آور باشد و دوما باید راستی آزمایی عینی 
و عملی در حوزه توافق پیش بینی شــود». اگر ترتیب بر اســاس زبان 
عربی اســت، عبارت اولا ، ثانیا ، ثالثا  و... به کار می رود  و اگر مبنای بیان 
فهرســت و ترتیب زبان فارسی اســت، واژه هایی مانند نخست یا اول، 
دوم، ســوم و... استفاده می شود. در هر حال اســتفاده از واژه نادرست 

«دوما » توسط سخنگوی رسمی دور از انتظار است.
دوم. در نامه های رسمی از جمله احکام انتصاب که از سوی مقامات 
کشوری یا لشکری منتشر می شــود، علاوه بر اینکه  در بسیاری موارد به 
اصل قانون اساســی یا ماده قانونی مربوطه کمترین اشاره ای نمی شود، 
گاهی حتی نــام و نام خانوادگی کامل مقام منصوب شــده به ضرورت 
کامل درج نشــده و فقط به نام خانوادگی بسنده شده که به دلیل وجود 

نام های مشابه می تواند در تشخیص افراد اشکال آفرین باشد.
سوم. در نامه ای که شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در ۱۳ 
شهریور امسال خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری یزد با موضوع 
ابطال انتخابات کانون وکلای این اســتان ارسال کرده، آمده است: «این 
دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده 
۲۵ آیین نامــه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مــورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیئت مدیره 
چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر می دارد وفق 
ماده ۲۷ آیین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد». علاوه بر اینکه فقط به 
کلمه «آیین  نامه» اشاره شده و عنوان آن کامل بیان نشده، تاریخ تصویب 
نیز ( ســال ۱۴۰۰) به اشتباه ۱۴۰۱ درج شده است. دادگاه عالی انتظامی 

قضات یکی از عالی ترین مراجع قضائی کشور به شمار می رود.
چهارم. در بیشتر مکاتبات رســمی (اداری یا قضائی) و حتی آرای 
دادگاه ها، اعداد به زبان لاتین نوشــته می شــود. اســتدلال مقام های 
صادر کننده، ایراد در سامانه های نوشتاری و عدم امکان فارسی نویسی 
اعداد اســت. از یاد نبریم بــا توجه به «قانون ممنوعیــت به کارگیری 
اســامی، عناوین و اصطلاحات بیگانــه» (۱۳۷۵) به کار بردن هرگونه 

حروف و علامت بیگانه در نگارش رسمی منع شده است.
پنجم. مرســوم شده تاریخ ها را به شــکل کوتاه شده بنویسند. برای 
مثال در هنگام درج تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹، برای ســهولت دو رقم ســمت 
چپ سال حذف و به شکل ۰۱/۶/۲۹ نوشته می شود. این کار دو اشکال 
دارد: اول اینکه ممکن است نیاز شود سندی به زبان بیگانه ترجمه شود 
که با توجه به تفاوت تقویم ها ممکن اســت در تشخیص سال (اینکه 
خورشیدی است یا میلادی) اشتباه صورت گیرد  و دوم اینکه اگر سندی 
ارزش تاریخی داشته باشد، با گذشت قرن ها دیگر نمی توان سال صدور 

آن را تشخیص داد و فقط روز و ماه مشخص خواهد بود.
ششم. متأســفانه میان دوســتان حقوق خوانده و قضات و وکلای 
دادگســتری این گونه جا افتــاده که یکی از نشــانه های حرفه ای بودن 
و تســلط بر دانش حقوق پیچیده و عربی نویســی اســت. در حالی که 
فلســفه اســتفاده از اصطلاحات برقراری ارتباط میان انسان ها و فهم 
همه اقشــار جامعه است. در حکمی که ســال ها پیش از سوی یکی 
از شــعب دادگاه های کیفری ۲ شــهر تهران دریافت کردم، این عبارات 
دیده می شــود: «ســه طغری چک»، «محاجات متمایز»، «واگذاشت 
معمول»، «مصرحات وکلای عارض»، «مسئولیت ناشی از نگارین خاتم 
و توقیعات صفحات معنونه»، «محرر» و «اساطین». اگر افتخاری وجود 
داشته باشد، در درست، ساده و فارسی نویسی و تلاش برای فهم بیشتر 

افراد جامعه حتی از متون تخصصی است.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

پاتولــوژی یــا آسیب شناســی دانــش پایه شــناخت و تشــخیص 
بیماری هاست. دانشجوی پزشکی پس از آشنایی با ساختار و کارکرد 
طبیعی بدن، در مرحله بعد از طریق دانش پاتولوژی با فرایندهایی 
آشــنا می شــود که منجر به ایجاد بیماری در بدن ســالم می شوند. 
به عبــارت دیگر، دانــش پاتولوژی مدخل شــناخت و تشــخیص 
بیماری هاســت و نقش کلیدی در درک پزشــکان از انواع و اقســام 
بیماری هایی دارد که هر یک از ایشان در خلال فعالیت حرفه ای خود 
با آن دســت به گریبان هســتند. حرفه  تخصصی پاتولوژی تشخیص 
بیماری ها بر مبنای نمونه به دســت آمده از بدن است. این نمونه ها 
می توانند خون، ادرار یا مایعات دیگر بدن باشــند که در آزمایشــگاه 
با انجام روش های میکروب شناســی، شیمی زیستی، ایمنی شناسی، 
خون شناسی و ... تغییرات آنالیت ها در جهت کشف بیماری سنجیده 
می شــوند یا نمونه بافتی است که از طریق جراحی یا نمونه برداری 
بافتی از بدن به دســت آمده اســت که پاتولوژیســت با مطالعات 

میکروسکوپی و روش های دیگر به تشخیص بافتی می رسد.
متأســفانه یک باور غلط در جامعه ما در میان مردم و حتی خود 
پزشکان وجود دارد که دانش پاتولوژی را محدود به مطالعات بافتی 
می دانند و بخش تشــخیص بیماری هــا از طریق مطالعات مایعات 
بدن را تحت عنوان علوم  آزمایشــگاهی تلقی می کنند. لازم به ذکر 
است که علوم آزمایشگاهی دانش روش های انجام آزمایش ها ست 
کــه در پس زمینه خود از علوم میکروب شناســی، شیمی زیســتی، 
ایمنی شناســی، خون شناســی و ... بهره می برد؛ امــا همه این علوم 
به عنــوان روش هایــی برای تشــخیص بیماری یا همــان پاتولوژی 
به کار گرفته می شــوند. خوشــبختانه در کشــور ما پس از گسترش 
دانشکده های پزشکی در اقصی نقاط کشور، علاوه بر رفع نیاز کشور 
به پزشــکان عمومی، این امکان فراهم آمد تا پزشــکان عمومی با 
شــرکت در امتحان دستیاری پزشکی وارد دوره های تخصصی شده 
و از این طریق نیاز کشور به پزشکان متخصص و فوق تخصص تأمین 
شد. پس از انقلاب یکی از اقدامات مناسب وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی راه اندازی دوره دستیاری آسیب شناسی تشریحی و 
بالینی (آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی) بر مبنای الگوی کشورهای 
پیشرفته دنیا بود که پزشکان عمومی با شرکت در امتحان دستیاری 
وارد یک دوره تخصصی چهار ســاله  می شوند که در خلال آن در هر 

دو بخش تشخیص مایعات و بافتی تخصص می گیرند.
مزیت این دوره آن است که فراگیر از پایه طب عمومی وارد دوره 
شده و فرد تربیت شده یک متخصص پزشکی است که به دلیل آشنایی 
با زبان طب می تواند خدمات تشخیصی تخصصی آزمایشگاهی را به 

همکاران پزشــک خود ارائه دهد و در تشخیص بیماری ها به کمک 
پزشــکان معالج بیاید. از طرف دیگر پزشــکان متخصص پاتولوژی 
مانند ســایر پزشــکان تحت عنوان طرح نیروی  انســانی به اقصی 
نقاط کشــور اعزام می شوند تا تمامی شــهروندان کشور از خدمات 
تخصصی ایشــان بهره مند شــوند. مزیت دیگر این رشته تخصصی 
آن است که ســازمان های تأمین کننده منابع مالی حوزه تشخیص و 
درمان مانند ســازمان های بیمه گر با یک شخص بر مسند آزمایشگاه 
مواجه هســتند که هم می تواند مسئول فنی آزمایشگاه باشد و هم 
تشــخیص های بافتی را بدهد و این خود هزینه پرداخت به مسئول 
فنی و پزشــکان شاغل در آزمایشــگاه را کاهش می دهد. تا اینجای 
داستان همه چیز به خوبی پیش می رود، ولی از آنجایی که همیشه 
عده ای وجود دارند که هر دســتاورد مثبتی را در جهت منافع فردی 
و گروهی به انحراف می کشــند، از این به بعد داستان شکل دیگری 
به خود می گیرد. چندی اســت که صداهایی بلند شــده که  ای داد 
و فغان، آزمایشــگاه های مراکز بهداشتی و برخی مراکز دولتی فاقد 
مسئول فنی هســتند و از این رو باید یک رشته تحصیلی جدید برای 
تربیت «دکترای حرفه علوم آزمایشگاهی» تأسیس شود! در این داد 
و فغــان دو نکته جالب وجود دارد که اولی مسلم انگاشــتن کمبود 
مسئول فنی آزمایشگاه اســت و دومی راه حل پیشنهادی برای حل 
مشــکل اولی کــه راه اندازی یک رشــته تحصیلی جدیــد از مقطع 
کارشناسی علوم آزمایشگاهی است! در خصوص کمبود مسئول فنی 
پر واضح اســت که با توجه به کل فارغ التحصیلان رشته پاتولوژی و 
دانش آموختگان رشته های تحصیلی دیگری که واجد شرایط تصدی 
فنی آزمایشگاه هستند و کل آزمایشگاه های دولتی، تأمین اجتماعی 
و خصوصی موجود در کشــور کمبودی از نظر تعداد وجود ندارد و 
اشــکال در جای دیگری است. زمانی که متخصص پاتولوژی تحت 
عنوان طرح نیروی انســانی به آزمایشگاه بیمارســتان دولتی اعزام 
می شــود، حقوق و مزایای پرداختی آن قدر تحلیل رفته و  پرداختی 
به پزشــکان آن قدر کم است که این متخصصان فقط یک آرزو دارند 
و آن اتمام دوره طرح اجباری اســت و بلافاصله پس از اتمام طرح 
جذب بخش خصوصی خواهند شد. بنابراین کمبود مسئول فنی در 
بخش های دولتی ریشــه در اقتصاد سلامت معیوب حاکم بر کشور 
دارد که نمی تواند پزشکان متخصص را برای خدمت رسانی به مردم 
محروم تأمین کند و این مســئله محدود بــه متخصصان پاتولوژی 
نیست و شامل همه رشته های تخصصی پزشکی می شود. اما نکته 
اصلی که پیش تر هم اشاره شد، راه حل مطرح شده است: راه اندازی 
دوره «دکترای حرفه ای علوم آزمایشــگاهی» از مقطع کارشناســی؛ 
تجربه ای زیســته  که نتایج و تبعات آن پیش روی ماســت. انگار ما 
باید در تاریخ در جا بزنیم و هر از گاهی دوباره از همان ســوراخ هایی 
که گزیده شــدیم، آسیب ببینیم. همین داســتان در اوایل دهه ۶۰ 
شمســی اتفاق افتــاد؛ زمانی که وزارت بهداری طرح کشــوری 
شبکه را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی راه انداخته بود و 
عده ای با استدلال کمبود مسئول فنی در کشور، طرح راه اندازی 

«دوره دکتــرای حرفه علوم آزمایشــگاهی» را کلیــد زدند تا با 
پذیرش دانشجو از مقطع کاردانی و برگزاری یک دوره چهار ساله 
کمبود مســئول فنی در آزمایشگاه های کشــور را حل کنند. پس 
از تصویــب دوره «دکترای حرفه ای علوم آزمایشــگاهی» در عرض 
چند سال قریب به دو هزار دکترای علوم آزمایشگاهی تربیت شدند 
و بــا اولین دوره فارغ التحصیلان بحث امکان تأســیس آزمایشــگاه 
خصوصی توســط این دانش آموختگان مطرح و در ابتدا مقرر شــد 
که ایشــان بتوانند در شهرهای زیر ۳۰ هزار نفر آزمایشگاه خصوصی 
تأســیس کنند! اما قضیه به همین جا ختم نشــد. لابی قدرتمند این 
دانش آموختــگان در وزارت بهــداری آنچنان بــا برنامه ریزی عمل 
کرد کــه در مرحله بعد امکان تأســیس آزمایشــگاه خصوصی در 
شهرهای غیر دانشگاهی برای ایشان فراهم شد و در قدم بعدی این 
محدودیت هم برداشته شد و فارغ التحصیلان دوره دکترای حرفه ای 
علوم آزمایشــگاهی توانستند در همه شهرهای ایران به جز پایتخت 
آزمایشگاه خصوصی تأسیس کنند و اگر تصور می کنید که این بخش 
آخر داستان است، ســخت در اشتباه هستید؛ چرا که در مرحله آخر 
قفل پایتخت هم باز شد و حتی برخی مسئولان که خبر باز شدن قفل 
را از قبل داشتند، برخی مناطق شهر تهران را برای تأسیس آزمایشگاه 
خــود از قبل قفل کردند و به متقاضیان آن مناطق مجوز تأســیس 
آزمایشگاه نمی دادند. و البته در این مرحله کسی نپرسید: پس کمبود 

مسئول فنی مناطق محروم و مراکز بهداشتی و درمانی چه شد؟!
طنــز تلخ تاریخ آن اســت که بعد از ۴۰ ســال دوبــاره با همان 
استدلال، همان رشــته در شرف تأسیس است و فقط یک تفاوت به 
وجود آمده اســت: وضعیت امروز دیگر مثل ۴۰ سال پیش نیست و 
بیش از دو هزار متخصص پاتولوژی در کشور حضور دارند و هر ساله 
بیش از صد متخصص پاتولوژی جدید تربیت شده که در قالب طرح 
نیروی انســانی به مناطق محروم اعزام می شوند. روی سخن من با 
مسئولان ارشــد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است. 
تجربه تأسیس رشته «دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی» و نتایج 
آن را مــرور کنید و این اعتراض دســتیاران پاتولوژی دانشــگاه های 
سراسر کشور را مبنی بر انصراف یا تغییر رشته جدی بگیرید؛ چرا که 
این جوانان که برای رســیدن به این جایگاه از ســد کنکور پزشکی و 
دستیاری گذشــته اند و بیش از ۱۰ سال از عمر خود را برای آموختن 
یک رشــته تخصصی صرف کرده اند، نمی خواهند کسانی را در کنار 
خود ببینند که از مقطع کارشناسی و پس از دو یا سه سال به همان 
موقعیت شغلی خواهند رســید! پرواضح است که رشته پاتولوژی 
که در حال حاضر یکی از رشــته های پرطرفدار بین دانش آموختگان 
پزشــکی اســت، ارزش خود را از دســت خواهــد داد و عدم ورود 
نخبگان طب به این رشــته پایه ای و  مــادر طب بالینی ضربه نهایی 
را به کل پزشــکی کشور خواهد زد. راه اندازی دوره دکترای حرفه ای 
علوم آزمایشــگاهی از مقطع کارشناســی مدخلی خواهد شد برای 
تأسیس رشــته های میان بر دیگر برای دور زدن مسیر سخت پزشک 

متخصص شدن در این کشور. 

نابودی رشته پاتولوژی کلید خورد
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گالادریل (کیت بلانشت): جهان تغییر کرده. من این را در آب احساس می کنم.

در زمین احساس می کنم.
این را در هوا استشمام می کنم.

بسیاری چیزها که قبلا وجود داشت، از دست رفته چراکه زندگان امروز هیچ کدام آن گذشته را به خاطر نخواهند آورد.

دیـالـوگ روز

آکادمى

داستان سی تی اسکن

در حالی که بحث مرگ مهسا امینی کشور را فراگرفته است، 
ناگاه سی تی اســکنی با ادعای «هك» در فضای مجازی انتشــار 
می یابد با این تعبیر که حاکی از شکســتگی جمجمه است. مثل 
بسیاری از کیس های پزشکی که یك تصویر پاسخ نهایی نیست و 
حتی جدل تا بررسی روی جسد (اتوپسی) هم ادامه پیدا می کند، 
ایــن تصویر ادعایی هم تنها جــدل می آفریند و بحث را منحرف 
و منــوط به نتیجــه این جدل می کند. مردم عــادی را در خیابان 
نمی توان جلب کرد. اگر جلب و پوشاندن یك عریان در همه جای 
دنیا عرف است نباید این موضوع را به تعبیری از پوشش که قرار 
اســت چند جوان ضابط مصداق آن را دریابند تسری داد. بدیهی 
اســت هر آنچه در این میان رخ دهد دامان مســئولان را بیش از 
ضابطان خواهد گرفت. بنابراین منشــأ و دلیل انتشار این تصاویر 
در ابهام و ســؤال قرار می گیرد. شــاید از یك سو منظور اصلی از 

سی تی اسکن تقلیل موضوع به ضربه باشد. 
در هر حال شکســتگی در این سی تی اســکن مــورد توافق 
همه متخصصان مغز و اعصاب نیســت؛ برخی که موشکافانه 
می نگرند خط باریك شکستگی را می بینند، اما در وجود ضایعه 
در داخــل مغز اختلاف نظر زیادی وجود ندارد. ضایعه ای دیده 
نمی شــود. قبلا نگارنده مکانیســم های مرگ بر اثر ضربه را به 
تفصیــل در جایی دیگر توضیح داده اســت. مرگ همراه با یك 
شکســتگی کوچك بدون خونریــزی مغزی تنهــا می تواند در 
حالتــی رخ بدهد که بیمار در همــان لحظه ضربه به کما برود 
و بمیرد. اگر lucid interval وجود داشــته و بیمار مدتی بعد از 
ضربه اولیه راه می رفته اســت، قاعدتا می بایست خونریزی در 
فضای اپیدورال در همین سی تی اســکن هم دیده شود. بنابراین 
مثل بقیه کیس های پزشکی سی تی اسکن جواب نهایی نیست. 
رسیدن به حقیقت واقعه بسیار مهم است، اما نتیجه آن مربوط 
به پیداکردن مقصر احتمالــی و احیانا اصلاح رویه جلب افراد 
است نه موضوع کلی و مهمی که بسیار غریب است اما اذهان 
عمومــی بر اثر تکرار به آن عادت کرده اند. درخواســت تعطیل 
گشت ارشاد و مبحث قانون حجاب اجباری به نتایج این مباحثه 
پزشکی و قانونی ارتباطی ندارد. ادای دینی است نه تنها نسبت 
به خانواده مقتول که به هزاران دختر جوانی که از ون گشــت 
ارشاد ظاهرا سالم پیاده شدند، اما تجربه تلخی تا ابد بر زندگی 
خانوادگی، زناشــویی و اجتماعی ایشان سنگینی خواهد کرد و 
آنهــا را به فکر مهاجرت از جایی می اندازد که چنین رفتارهایی 

ممکن می شود.
* رئیس سابق انجمن سکته مغزی ایران و
عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی

- وزن ۸۶ کیلوگرم حســن یزدانی: او تا رسیدن به فینال با همان تاکتیک 
همیشگی اجرای کشتی در بالا و زیر کتف زدن ها و هل دادن های الاکلنگی 
و تعــادل حریف را برهــم زدن اقدام به زیرگیری از بغــل پا و خاک کردن 
حریف به دیدار تیلور رفت. این دو کشــتی گیر دو سبک متفاوت را بر روی 
تشــک اجرا می کنند. تیلور کشــتی را پایین با زیرگیری از مچ، بالای زانو از 
بالای ران را به خوبی حتی در حالت های نشسته دو زانو زده اجرا می کرد 
و تمام حریفان را در خاک خود می نشــاند و در خاک بارنداز، کلید بارنداز 
و کلیــد بارنداز و کلاته مخالف را در حالتــی که دو فن را هم زمان گرفته 
حریف را در هر دو حالت گیر انداخته و به پل می برد و حســن یزدانی که 
گفتیم سبک کشتی او چگونه است. معلوم بود هرکسی بتواند تاکتیک و 
ســبک کشــتی خود را تحمیل و اجرا کند، پیروز میدان خواهد شد که در 
این کشــتی تیلور به هیچ عنوان به یزدانی اجازه نداد زیر کتفش بزند و در 
عــوض اقدام به زیرگیری های خود کرد که به راحتی یزدانی را خاک کرد. 
اشتباه دوم یزدانی این بود که هنگامی که تیلور اقدام به زیرگیری می کرد 
با خیمه ســنگین با چرخش و پیش انداز می خواست به پشت تیلور برود 
که به خاطر کندی و ریزه کاری در پیش انداختن، تبحر نداشت و همچنین 
عبور از دستان بلند و سرشانه های پهن تیلور، بسیار سخت است. یزدانی 
نه تنها نتوانست عبور کند بلکه این تیلور بود که توانست پاهای یزدانی را 
در اختیار بگیرد و او را خاک کند. یزدانی در این موقعیت، می بایست هیچ 

اقدامی نمی کرد تا کشتی با سوت داور خاتمه می یافت.
در کل ســبک کشتی گیری که جدا کشــتی بگیرد و زیرگیر باشد، بر سبک 
زیــر زدن کتف غالب اســت؛ به علــت اینکه کشــتی گیر می تواند با جدا 
کشتی گرفتن، تن به زیر کتف ندهد و از موقعیت گارد باز او استفاده کرده 

و اقدام به زیرگیری کند.
- وزن ۹۲ کیلوگــرم کامــران قاســم پور. ســبک کشــتی او مبتنــی بر 
زیرگیری های کلاســیک ســر از بیرون از هر دو پا به خصوص پای چپ 
اســت که او با ســرعت بالا و جابه جایی دســت و حرکت پا به پشــت 
حریفان می رود یا درخت کن از بیخ ران را اجرا می کند. این فن را در این 
مسابقات تقریبا به تمام حریفان خود زد. در فینال او تاکتیک مناسبی در 
مقابل کاکس اتخاذ کرد. اول اینکه اسیر زیرگیری های کاکس نشد که با 
تحرک دســتان و پاهای بیدار و قوس های به موقع مانع از زیرگیری های 
کاکس شــد و در یک حرکت انفجاری در قوس ها هنگامی که پای چپ 
کاکس جلو آمد، زیر را گرفت و با تعویض دســتان و جابه جایی پاها به 
پشت کاکس رفت و با یک حرکت در حالی که دو پای خود را در قسمت 
مخالف کاکس قرار داد، در حالی که دو دستش کمر کاکس را گرفته بود، 
از بــالا میان کوب کمری را اجرا کرد و در ادامه به خوبی کشــتی را اداره 
کرد و هرگونه حمله و زیرگیری با قوس ها و کارکردن دستان و قرار دادن 
سر خود به پایین و عقب نگه داشــتن پاها را از کاکس گرفت و تا اتمام 

کشــتی این پلن را اجرا کرد. در کل کامران قاســم پور باید زیرگیری های 
دیگر و به خصوص میان کوب های بهتر و کم انرژی تری را هم در دستور 
کار خود قرار دهد؛ چرا که با بالا رفتن سن قدرت بدنی ای را که الان دارد 
و یکی از عوامــل موفقیتش بوده، دیگر نخواهد داشــت و این فنون و 

زیرگیری هایش و درخت کن ها لازمه اش آمادگی بالای جسمانی است.
- وزن ۹۷ کیلوگرم محمد حســین محمدیان. او تا دیدار رده بندی خوب 
بود؛ اما در نیمه نهایی نتوانســت از این موقعیت بهره ببرد و در مقابل 
حریف آمریکایی، اســنایدر، بازنده شــد. او باید کمی با روحیه و تاکتیک 
دفاعی مناسب با دســتانش خوب کار می کرد و مانع از رسیدن دستان 
اســنایدر به پاهایش می شد. دستان محمدیان به خوبی کار نکرد؛ حتی 
در زدن بر ســر و گردن و زیر کتف به او باید گوشــزد می شــد که خیلی 
از اســنایدر جدا نشــود و اگر هم جدا شد، گارد را پایین آورده و دستان و 
پاهایش بیدار باشــد تا زیر ندهــد و در حمله نیز او باید تمرکز حریف را 
با تحرک خود بر هم بزند و همان طور که ذکر شــد با کار کردن دســتان 
در کش و قوس هــا از بغل اقدام به زیرگیری کند. محمدیان از زیرگیری و 
پیش اندازها می توانست از او امتیاز کسب کند. در کل محمدیان روحیه 
جنگندگی پایینی را به نمایش گذاشت؛ حتی در رده بندی تمرکز لازم را 
در حین کشتی نداشت و در اکثر درگیری ها جهت کشتی را گم می کرد و 

در اواخر کشتی بدنش کم می آورد.

- ۱۲۵ کیلوگرم امیر حســین زارع. در این دوره از مســابقات تا رسیدن به 
فینال با همان سبک همیشگی اش در سرشاخ ها، دستانش خوب بر سر و 
گردن حریف کار می کرد. خوب قوس می کرد و به موقع در مواقع قوس ها 
و هل دادن ها از روزنه ها اســتفاده و اقدام بــه زیرگیری می کرد. او در این 
کار تبحر خوبی دارد. پاهای بیدارش و چرخش هایش حتی هنگامی که 
دست حریف به پاهایش می رســید، با جابه جایی و چرخش پا و دستان 
اقدام به فرار یا آزاد سازی پاها می کرد. او در دیدار نیمه نهایی مقابل طاها 
اکگل همیــن تاکتیک و پلن را اجرا کــرد و تا حد زیادی نیز موفق بود؛ اما 
در۳۰ ثانیــه پایانی او خامی کرد؛ درحالی کــه از اکگل جلو بود، اقدام به 
زیرگیری کرد و به موقع نتوانســت به پشــت حریف برود و طاها اکگل از 
بغل دستان زارع را گرفت و هر دو کشتی گیر در حالت بغل نشسته بودند. 
در این هنگام زارع اشــتباه دوم را مرتکب شد. او باید با هل دادن از بغل، 
دســت را رها و حریف را پیش می انداخت که این کار را انجام نداد و گیر 
افتاد. اشتباه سوم اینکه در چرخش سرش پایین آمد و موقعیت را گم کرد 
و طاها اکگل بر او مســلط شد و زارع را در خاک نشاند و در همین هنگام 
زمان کشــتی به اتمام رســید و زارع از راهیابی به دیدار فینال بازماند. در 
کل کشــتی گیران باید توجیه شوند که در مقابل قهرمانان بنام هر حرکت 
اشــتباهی تاوان خواهد داشت. زارع می توانست دومین طلای خود را در 

این مسابقات صید کند.

تحلیلی بر مسابقات کشتی آزاد ۲۰۲۲ بلگراد صربستان

بابک زمانی*
نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر فرید کرمی


